
را دیذ.  غلامی رَسی شخصی در کُچً ای می گذشت، واگٍان

اس ایىکً چشم بز سمیه دَختً خُشحال شذ َ قصذ خزیذوش را 

 بزگشیىم؟ غلامی کزد. اس اَ پزسیذ می تُاوم تُ را بً
 .گفت:آری

 گفت: وامت چیست؟
گفت: ٌز کجا کً  گفت: اس کجا آمذي ای؟ .گفت: ٌزچً تُ بگُیی

 .گفت: ٌز چً تُ بگُیی گفت: چً کار می کىی؟ .تُ بخُاٌی
واگٍان صاحب بً گزیً افتاد َ گفت: ما ویش بایذ بزای صاحبمان 

 .کزد گفت: تُ آسادی غلام )خذا( ایىگُوً باشیم َ رَ بً


